
پیشــین گفته شد  گزارش هاى  در 
گشتاســب، پدر اســفندیار، با آنکه با 
آواى رســا در انجمــن ســردارانش 
گفته بــود اگر در نبرد بــا چینیان به 
یارى فرزندش اســفندیار، پیروزى به 
دســت آرد، تــاج و تخت بــه فرزند 
وامی نهــد، چــون پیــروز گردید، دل 
آن را نداشت به شــیوه پدر خویش، 
و  شــود  آتشکده نشــین  لهراســب، 
واگذارى،  این  گردانیــدن  دیرتر  براى 
اندیشــه دورتر گردانیدن اسفندیار را 
در خــود پرورید و اســفندیار را براى 
بند چینیان  از  آزادسازى خواهرانش 
روانه رویین دژ کرد. در راه رسیدن به 
دشوارى هاى  با  اســفندیار  رویین دژ، 
نخســتین  که  شــد  روباروى  بســیار 
آنها کشــتن دو گرگ پیل پیکر، سپس 
دو شــیر خون ریز و ســومی اژدهایی 
پیرزنــی  چهارمیــن  و  آتشــین دم 
را  بود که سپاهیان بسیارى  افسونگر 

به نیستی کشانده بود.
زن  فریفتــه  اســفندیار  چــون  و 
افســونگر نشد و او را از پاى درآورد، 
به نماز ایستاد و یزدان یکتا را سپاس 
گفــت و در نماز بود که ســپاه ایران 
به فرماندهی پشــوتن به اســفندیار 
پیوســت. به فرمان اســفندیار در آن 
بیشــه، ســراپرده ها و چادرها را بر پا 
داشتند و خوانی آن گونه که شایسته 
بــود، بگســتردند و پیش از دســت 
به خــوراك بردن، بــه دژخیم گفت 

گرگسار را به خوان فراخواند.
اســفندیار چون آن پهلوان چینی 
درمانده و دربند را دید، او را خوراك 
داده، سپس ســه جام خسروانی اش 
داد و گرگســار را از آن مــی ســرخ 
شــادمان گردانــد و او را گفت: «اى 
چینی بخت برگشــته، اکنــون بر فراز 
آن درخت، ســر پیرزن افســونگر را 
ببیــن! تــو گفتی آن زن لشــکر را در 
دریاى دروغین به نیســتی می کشاند، 
اکنون ســر خویش را به آن فرازجاى 
رســاند، بگو در دیگر فرودمان، با چه 

دشواریی روباروى خواهیم شد؟».
پاســخ داد: «اى که در  گرگســار 
کارزار چــون پیل جنگی می مانی، در 
فرود دیگر، کارى دشــوارتر دارى که 
باشــی. در  بیدارتر  و  آینده نگرتر  باید 
آن فرود به کوهی می رســی که فراز 
آن تن به آسمان می ساید و در میان 
ابرها از نگاه ها به دور مانده اســت، 
در آن بلنــدای مرغــی فرمانروایــی 
می کنــد کــه ســیمرغ از او فرمــان 
می گیرد؛ این پرنده بسیار درنده خو و 

پیکارجو است. بسیار 
دشــوارتر /  کار  منزلــت  بدیــن 

گراینده تر باش و بیدارتر
یکی کوه بینی ســر اندر هوا/ بر او 

بر یکی مرغ فرمانروا
ایــن پرنده اگر پیــل بیند، آن را به 
چنگال گیرد و به ابر برآورد و از دریا 
نهنگ گیرد و از خشــکی شیر از پاى 
این مرغ کارى  بــا  درآورد. روبارویی 
آســان نیســت، آن را در اندازه هاى 
گرگ و اژدهــا و زن افســونگر نبین، 
دو بچــه دارد که به بلنــدا و بزرگی 
مادرشان هســتند و همراه و هم رزم 
بــا اوینــد و چون در آســمان پدیدار 
گردد و بال بگشــاید، زمین هوش از 
دســت داده، خورشید بی شکوه و فر 
گردد. اگــر راه رفتــه را بازگردى، تو 
نیازى  بــود و  را ســودمندتر خواهد 
نخواهد بود با آن مرغ و آن کوه بلند 

روباروى شوى».
اســفندیار خنــده اى زد و گفــت: 
«دل بد نــدار که با پیــکان خویش، 
دو بالــش را بــه یکدیگر بــدوزم و 
با شمشــیر هندى ســر از تنش جدا 
گردانــم و از آن فــراز، ســرش را به 

افکنم». خاك 
چون خورشــید تابنده بر سپاهیان 
ایران پشــت کرد و از پشــت کردن او 
ســایه ها بلند و بلندتر شد، اسفندیار، 
و  برگرفت  سردار جنگجویان، ســپاه 
در اندیشه ســیمرغ بود و همه شب 
با سپاه خود پیشروى کرد تا خورشید 
تابان از کوه برآمد و خورشــید، چراغ 
گیتی در و دشت را روشنی بخشید و 
همه آنچه در آن است در اندازه هاى 

راستین خود نشان داد.

 کتابی با عنوان «اتحادیــه معلمان در آموزش عمومی» به قلم 
و پژوهش «نینا بســیا» که نگارنده در حال برگرداندن آن به فارسی 
اســت، یکی از رازهای ماندگاری و اثرگذاری اتحادیه های معلمان 
در جامعه هــای امــروزی را جامعه گرایی، یعنی نزدیک شــدن به 
کنش هایی سرراســت بــا گرفتاری های روزمره شــهروندان به ویژه 
در بخــش آموزش عمومــی، می دانــد و تأکید می کنــد که چنین 
رویکردی می تواند به نزدیکی اتحادیه ها با مردم و درک مشــترک از 
خواسته های دو ســوی این داستان بینجامد و به پیشبرد  هدف های 
اتحادیه ها نیز یاری رساند. گرچه پیش از سفارش های نویسنده این 
کتاب و شــاید به دلیل ذات انســانی، کنش های مدنی و از آن میان 
کنش های صنفی-آموزشــی اتحادیه ها، این رویکرد در بســیاری از 
نهادهای مدنی جهانی وجود داشــته اســت و البته در جایی بروز 

بیشتر و در جایی پنهان تر بوده اند.
کانون هــا و انجمن های صنفی معلمان ایــران نیز در این زمینه 
از همکاران خود در سراســر جهان عقب نمانده و چه بســا پیش تر 
از بســیاری از آنها، با ورود به پشتیبانی از آموزش رایگان، رویارویی 
با پولی ســازی در آموزش، کمک به برپایی مدرسه های روستایی در 
مناطق نابرخوردار، تهیه نوشت افزار، کتاب و حتی وعده های غذایی 
برای دانش آموزان همین مناطق و ... توانستند بخشی از تعهد خود 

نسبت به جامعه را ادا کنند.
جدا  از رویکردهــای کلی نهادهای صنفی-مدنــی معلمان به 
کنش های انسانی در گستره آموزشــی، آنها در یک دهه گذشته در 

رویدادهای آسیب زایی مانند ســیل و زلزله، از آذربایجان، کرمانشاه 
و لرســتان گرفته تــا سیستان و بلوچســتان، همواره از پیشــگامان 
همیاری به مردم آســیب دیده بوده اند. نمونه واپسین آن، همیاری 
ارزشــمند کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در سیل هفته پیش 
سیستان و بلوچســتان است. پس از این رویداد تلخ، کانون به سرعت 
کارگروهی برای همیاری تعیین کرد و گام های نخســت برنامه ریزی 
و هدف گذاری را با تکیه بر تجربه های گذشته برداشت و فراخوانی 
سراسری از سوی این نهاد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشر کرد. شگفت آور آنکه با همه گرفتاری های اقتصادی جامعه، 
در روزهای نخســت انتشار این فراخوان، نزدیک ۶۰۰ میلیون تومان 
گردآوری شــد و بــرای هزینه کرد در مناطق آســیب دیده به اطلاع 
همــکاران بومی منطقه رســید. یکــی از ویژگی هــای کارزارهای 
همیاری کانون های صنفی، شفافیت و گزارش های روزانه و اعلام و 
انتشار لحظه ای موجودی حساب های همیاری است؛ به  گونه ای که 

کمتر گمانی برای یاری کنندگان باقی نماند.
گرچه فراخوان همیاری همچنــان در فضای مجازی می چرخد 
و بــه گردآوری کمک ها می پــردازد، اما هم زمان همــکاران کارزار 
در محل ســیل به دنبال بهترین شــیوه هزینه کرد هستند و با تلاش 

شبانه روزی به این کار مشغول اند.
امــا نکته مهــم در چنیــن کوشــش های ارزشــمندی، جایگاه 
اجتماعی فرهنگیان در جامعه ایران، گستردگی جغرافیایی آموزش 
و پــرورش و وجــود مدرســه ها در دورترین مناطق کشــور، اعتبار 
کانون ها و انجمن های صنفی سراســر کشــور با تکیه بر سلامت و 
شفافیت در پیگیری خواسته های صنفی، آموزشی و مدنی معلمان 
و اعتماد فرهنگیان و غیرفرهنگیان برای سپردن کمک های هرچند 
اندک خود به آنهاســت. یادمان نرود که گاه این همیاری در حد ۱۰، 
۲۰ هزار تومان اســت و صدها میلیون تومــان همیاری برای چنین 
کمک هایی به راستی شــگفت آور و مایه سرافرازی فرهنگیان کشور 

است.
اما نکته واپســین آنکه گرچه چنین کارهایــی وظیفه نهادهای 
رسمی و دولتی اســت،  کمترین انتظار این است که ساختار رسمی 
آمــوزش و پرورش باید از این همیاری ها پشــتیبانی کرده و مســیر 
را بــرای چنین تلاش هایی بــاز و هموار کند. امید اســت که چنین 
کنش های انسانی ای از سوی دیگر نهادهای مدنی کشور نیز پیگیری 
شــود تا اندکی از دردها و گرفتاری های مردم آســیب دیده بکاهد و 

امیدی برای بازگشت به زندگی عادی این عزیزان بیافریند.
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بازگشت از فضا
« یاســمین مقبلی» با فضانوردان مأموریت «کرو-  
۷» ناســا به زمین برگشــت. این اتفاق سه شــنبه 
بعدازظهر به وقت ایــران رخ داد و فضانوردان مأموریت 
«کرو-۷» ازجمله «یاســمین مقبلــی»، فضانورد ایرانی-
آمریکایی، پــس از حدود ۲۰۰ روز دوری از ســطح زمین، 
دوباره به ســیاره خود برگشتند. در شــبکه های مجازی، 
بازگشت « یاسمن مقبلی» هم زمان با ایام عید نوروز و آغاز 
سال جدید شمسی مورد توجه قرار گرفت.چهار فضانورد 
این مأموریت، با کپســول دراگون اسپیس ایکس در خلیج 
مکزیک در نزدیکی ساحل پنساکولا در فلوریدا به سلامت 
به زمین رسیدند.یاســمین مقبلی در ایــن مأموریت برای 
اولین  بار به فضا رفت و تجربه های جالبی را پشــت  ســر 
گذاشت و آزمایش های علمی گوناگونی را برای ناسا انجام 
داد. او چندی قبل نقاشی کودکان ایرانی را در یک ویدئوی 
هشت دقیقه ای در ایستگاه فضایی بین المللی به نمایش 
گذاشت. درســت کردن قورمه سبزی اتفاق دیگری بود که 
ایــن فضانــورد ایرانی - آمریکایی در فضــا تجربه کرد. به 
گزارش اقتصادنیوز، بازگشــت کپســول «دراگون» شرکت 
«اسپیس ایکس» به یک مأموریت علمی تقریبا شش ماهه 

پایان داد.

چند آرامگاه ایرانیان در  روسیه
  مرتضی رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی،  در مطلبی در ایسنا نوشته است: 
در جمهوری داغســتان روســیه چندین آرامســتان به نام 
ایرانیان در شــهرهای خاســایورت، قیزلار، ماخاچکالا و... 
وجود دارد. این آرامســتان ها به صدها هزار ایرانی مربوط 
اســت که در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی به دلیل مشکلات 
اقتصادی در ایران و نیاز روســیه بــه نیروی کار، به منطقه 
قفقاز جنوبی (گرجستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان) 
و قفقاز شــمالی (داغستان، چچن، اوســتیا و ...) مهاجرت 
کردند .بر اســاس پژوهش انجام شــده، بســیاری از سنگ 
مزارها به مناطق آذری نشین ایران مربوط است و علی رغم 
مشکلات معیشتی در ایران و ظلم برخی حکام، اما بیشتر 
ســنگ ها تأکید بر کلماتی همچون ایرانی، نام شــهر، نام 
روستا، همچنین اســتفاده از نماد شیر و خورشید همراه با 

شمشیر ذوالفقار (پرچم آن دوره تاریخی) دارد.

همیاری های معلمانهجهان خوانی

اتفاق خوانی

 شــمدهای سفید روی قامت تکیده اسفند را پوشانده بودند که او 
مکثی کرد و با ته لهجه گیلکی گفت: در روزگار فقدان شــادی، شاید 

بهار این حال خزانی مان را کمی عوض کند.
او ایمان داشت به آغاز فصل سبز. به سیب، سنجد، سمنو و شاید 
به همین  دلیل ســاده باد بر آســمان بی روح زمســتان می سایید و با 
مشت های گره کرده از تغییر ذائقه این روزهای تلخ تر از هلاهل حرف 
می زد. روزهای گرانی و فســردگی در شمارش معکوس نوروز. انگار 
فکر می کرد داستان سفره های تهی، کفش های پاره، جیب های خالی 
و شلوارهای رفوشــده جایی تمام خواهد شد. در سوز شبانگاهی آن 
ســوی رودخانه جاجرود، «شــمس لنگرودی» از تاس های نریخته 
سرنوشت و رؤیاهای ریخته جماعتی که به اسفندِ پیرِ عصا در دست، 
وقعی نمی نهادند، حرفی نزد. او خواســت در حضور دوســت داران 
چکامه هــای پریــزادی اش روی صندلی چوبی بنشــیند و از صورت 
مردمان ســاده دل، سیب بچیند. و شمس در سراشیب ۷۳سالگی به 
ضرب قصیده لبخند چاک چاک جوان شد. برنا شد و بر پلکان بی نرده 
و بی حفاظ عمر محکم ایســتاد و پرســید: «حیف نیست بهار بیاید و 
ما نباشــیم». انگار در گذر تقویم، تقدیر را جایی آن ســوی برف ها و 
باران ها جســت وجو می کرد. انگار در این روزهای غرقه در دلواپسی، 
رســالت خویش را در این می دید که با ردای شاعری جهانگیر، میان 
تیک تاک ســاعت ها کمی حال ما را، حال و هوای حوصله ابری ما را 
خوب کند. آن شــب کلمات در ذهن شمس  لنگرودی صف کشیدند 
و تا چمخاله رفتند و تلنگر زدند که ســرپیچی از دســتور زبان عشق 
در قاموس فرزند کوچه های شــرجی و نمور لنگرود جایی ندارد. آن 

شــب زمین رختِ وسوسه انگیز را از تن سرما درآورد و پاراگراف ها در 
موسم شیدایی، سراسیمه به میدان آمدند و قصه بهار را روی دیوارها 
نوشــتند تا شتک ها بخوانند و جهان لختی دست کم پنجره های کریه 
را ببندد و به رقص ماهی گلی در تُنگ تَنگ بلور چشم بدوزد. ممنون 
آقای شــمس لنگــرودی. به خاطر افشــاندن بذر امیــد در مانداب 
آرزوهای دود شده. به خاطر دهانی که هرگز به آغوش گله بازنکردید 
تا کام مان دست کم تلخ تر از این نشود. به خاطر این شعر زیباتر از ماه 

که برای مان خواندید:
غصه نخوریم مردم/سیاست مدارها هم روزی بزرگ می شوند

به مدرسه می روند و دنیا
مثل گل مصنوعی قشنگ می شود... .

او بهار بود، با موهای سپید...
پاراگراف های شیدا در شبِ «شمس»

محمدرضا نیک نژاد
آموزگار

مهدى افشار 
شاهنامه پژوه

اسفندیار در 
هفت خان(۱)

امید مافی

وقتی قانون معیــوب انتخابات اجازه ثبت نام بیــش از ۴۸ هزار نفر را 
برای مجلس شورای اسلامی صادر می کند و شورای نگهبان هم تحت 
تأثیر همین فشــار زیاد ثبت نامی، دریچه های اضطــراری خود را باز و 
تن به تأیید صلاحیت های فله ای می دهــد، نتیجه چنین عملیاتی هم 
پیش  بینی پذیر می شــود که چهره هایی ناشناس از شهرهای کوچک و 
بزرگی انتخاب شــوند که معلوم نیست دارای چه دیدگاه هایی هستند 
و بــا چه وعده هایــی از شــرکت کنندگان در انتخابــات رأی گرفته اند. 
خوش بینانه  ترین ارزیابی این است که مردم نسل گذشته را کنار گذاشته 
و نیــروی تازه و اغلــب جوان را وارد مجلس کرده انــد؛ به همین دلیل، 

این تــک چهره های جدیدالورود از حمایت حزبــی و بیرون از مجلس 
برخوردار نیستند و معلوم نیســت چگونه زیر دست وپای فراکسیون ها 
در داخل مجلــس و مافیاهای اقتصادی در بیرون مجلس دســت وپا 
خواهند زد. مگر فکر و اندیشــه ای برای انســجام آنها در کار باشد که 
باید دید واقعا این گونه اســت یا آنها نیــز به امان خدا در دامن مافیا ها 
رها خواهند شد. و شــورای نگهبان هم باز مجبور خواهد شد بیش از 
نیمی از آنها را برای دوره بعد تأیید صلاحیت نکند. این سیکل معیوب 
تکرارشــدنی اســت؛ مگر اینکه علت تامه آن شناسایی و حذف شود؛ 

قانون انتخابات.

عوارض معیوب بودن قانون انتخابات

مجید سجادی پناه
استاد دانشگاه


